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جیم ِ مِنه الشَّیطانِ الرَّ  أعوذُ بِاللَه
 بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

فِ بهریَّتِهِ   و الصَّلاةُ و السَّلامُ عهلیٰ أشره
مینه أبی مّد  باعِثِ السُّفهراءِ المُکهرَّ  القاسِمِ مُحه

 و علیٰ آلِهِ الطَّیِّبینه الطّاهِرینه 
عینه مِنه الآنِ إلیٰ یومِ  ِ علیٰ أعدائِهِم أجمه و لهعنهةُ اللَه

 الدیّن
  

  

السّلام در تفاوت  فرمایش امام هادی علیه
 ان و اسلامایم

د   مَّ قال إمامُنا الهادی علیُّ بنُ مُحه

 السّلام: علیهما
الإیمانُ ما وَقَّرَتهُ القلُوبُ وَ صَدَّقتَهُ الأعمالُ؛ وَ الإسلامُ ما جَری بِهِ الل ِسانُ وَ حَلَّت بِهِ 

المُناکَحَة.
1 

کند از این فرمایش حضرت را مسعودی نقل می
 گوید:الفرج، از أبودُعامه که میمحمّد بن أبی

السّلام رسیدم و از آن  خدمت حضرت امام زمان، حضرت امام علیّ النقی علیه»
حضرت سؤال کردم که برای من حدیثی بیان کنید. آن حضرت فرمودند: روایت 

از پدرش حضرت علی بن موسی، از  کرد برای من پدرم حضرت محمّد بن علی،
پدرش حضرت موسی بن جعفر، از پدرش حضرت جعفر بنمحمّد، از پدرش 
حضرت محمّد بن علی، از پدرش حضرت علی بن الحسین، از پدرش حضرت 

طالب، از حضرت رسول اکرم صلّی حسین بن علی، از پدرش حضرت علی بن أبی
بنویس! گفتم: چه بنویسم؟ حضرت فرمودند:  یا علی”اللَه علیه و آله و سلمّ که فرمود: 

الإیمانُ ما وَقَّرَتهُ القلُوبُ وَ صَدَّقتَهُ الأعمالُ؛ وَ الإسلامُ ما جَری بِهِ الل ِسانُ و بنویس: 
 “حَلَّت بِهِ المُناکَحَة.

من نوشتم این روایتی را که حضرت با آن سلسلۀ سند متصّل از پدرانشان، از 
! نمیاند و عرض کردم: یا بن رسولردهحضرت رسول اکرم روایت ک دانم که اللَه

تر است، آیا این سند عالی از این بزرگواران و این سند یک در نزد من معجبکدام
 «قدر با ارزش است؟!متصّل؟! یا خود متن این روایت از حضرت رسول که این

                              
 .٨٥، ص ٤مروج الذهب، ج  1
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معنی این روایت این است که ایمان، آن چیزی 
گیرد و در خود ستحکام میاست که قلب، او را به ا

دهد، و اعمالِ دهد و سُکنیٰ میدارد و جا مینگاه می
کنند؛ ولی اسلام آن انسان هم تصدیق آن ایمان را می
واسطۀ آن، شود و بهچیزی است که بر زبان جاری می

اساس  شود. این فرمایش حضرت برنکاح حلال می
ده اختلافی که بین معنی ایمان و اسلام است نقل ش

اش متّخذ از قرآن کریم است که است، و ریشه
 فرماید:می

یمٰنُ فِي قلُوُبِكُ  ِ خُلِ ٱلۡأ ا یهدأ لهمَّ نها وه لهمأ لٰكِن قوُلوُٓاْ أهسأ مِنوُاْ وه نَّا قلُ لَّمأ تؤُأ امه ابُ ءه ره هعأ ﴾.﴿قهالهتِ ٱلۡأ مأ
1 

ا هرگز گویند: ای پیغمبر ما ایمان آوردیم! ای پیغمبر به آنها بگو: شماعراب می»
ایم، و حال اینکه ایم، ما اسلام آوردهاید! لیکن بگویید که: ما تسلیم شدهایمان نیاورده

 «های شما وارد نشده است.هنوز ایمان در دل

این اسلام در این آیۀ شریفه و در این روایتی که 
فرمایند، عبارت از تسلیم ظاهری و حضرت بیان می

هر کس بر زبان  انقیاد و اطاعت است. در مقام ظاهر
شهادتین جاری کند، این مسلمان است و از نقطۀ نظر 

مند است؛ یعنی احکام و قوانین ظاهریّۀ اسلام بهره
شود؛ بدنش پاک است؛ احکام اسلام بر او مترتّب می

تواند به ازدواج بگیرد؛ در دختر مسلمان را می

                              
 .1٤( آیه ٤٩سوره حجرات ) 1
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تواند وارد بشود؛ در قبرستان ها میمساجد مسلمان
برد؛ از کنند؛ از غنائم جنگ میا دفنش میهمسلمان

شود المال آنچه را که سهم او میأفیاء )فیء( و بیت
چنین سایر برد؛ و هممانند یکی از مسلمانان بهره می

شود. حالا خواه احکام ظاهریّۀ اسلام بر او مترتّب می
این اسلام به قلب او هم اثر کرده باشد، دل او را هم 

ا نکرده باشد؛ این از لوازم ظاهری مؤمن کرده باشد ی
حکم به اسلام است. امّا اگر قلب، این اسلام را 
بپذیرد و تصدیق کند و اعتقاد برای دل باشد؛ و 
علامتش هم این است که اعمالی را که انسان انجام 

ای کنند، طبق آن عقیدهدهد گواهی این معنا را میمی
و چشم و که انسان در دل دارد، جوارح و دست و پا 

کند و زبان و سایر اعضاء بر آن اساس حرکت می
شود ایمان. کند، این میتصدیق آن ایمان قلبی را می

پس احکام ظاهری بر اسلام مترتّب است؛ و ایمان، 
گیرد و نتایج عملی است که در قلب صورت می

 اُخروی و مَثوبات اُخروی بر ایمان مترتّب است.
ما وَقَّرَتهُ الإیمانُ »فرماید: حضرت می

عهله لههُ سُکنیٰ وه ؛ «القلُوبُ  هُ وه جه ه: أی استهحکمه قَّره وه

ه قَّره هُ وه أتقهنهه. وه یعنی: محکم آن را  شهدَّدهُ وه أحکمه
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گرفت، جا داد، مراعات جوانبش را کرد. وقتی دل 
ایمان را بگیرد و در خود بپذیرد و اعضاء و جوارح 

انش بر طبق هم تصدیق کند، کسی که مؤمن باشد زب
کند، گوشش بر طبق ایمان حرکت ایمان حرکت می

کند، دستش، پایش بر همان اساس و ایمان می
شود ایمان. امّا اسلام آن کند؛ این میحرکت می

شود و چیزی است که فقط بر زبان جاری می
واسطۀ او، نکاح و سایر احکام ظاهری اسلام به

هم داریم که  مترتّب است. البتّه در قرآن مجید آیاتی
اسلام به معنی ایمان باشد؛ آن بر اصطلاح دیگر 
است. این یک اصطلاح بود که طبق این آیۀ قرآن 

أعلیٰ اسلام را که در اینجا به معنی  خداوند علیّ
تسلیم ظاهری است، در مقابل ایمان قرار داده است. 
امّا آنجایی که اسلام عین معنی ایمان دارد، آنجا 

ر قلب اثر کرده باشد، مرتبۀ انقیاد اسلامی است که د
و تسلیم و اطاعت، از ظاهر به باطن سرایت کرده 

وقت معنی اسلام مساوق با معنی ایمان باشد؛ آن
 است.

بیان تاریخ ولادت و شهادت حضرت امام 
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 السّلام هادی علیه
امروز بنا بر بعضی از روایات، شهادت حضرت 

لّد آن حضرت را النّقی است. و توامام دهم، امام علیّ
اند؛ و از آن دعائی که در ایّام بعضی دوّم رجب نوشته

 خوانیم:رجب می
اند، کنم از تو، به حقّ آن دو بزرگواری که در ماه رجب متولدّ شدهخدایا من سؤال می

دٍّ المُنتجََب ٍّ الث انی وَ ابنِهِ عَلی ِ بنِ مُحم  دِ بن علی  .محمَّ
1 

از ائمّه؟ حضرت محمّد بن علیّ اوّل اسم کیست 
باقر اسمشان محمّد است و پدرشان علی. این محمّد 
بن علی اوّل است! دوّمین محمّد بن علی که داریم، 
حضرت جواد هستند که اسمشان محمّد است و 
پدرشان حضرت علی بن موسی الرّضا است. در این 

فرماید که: آن کسی که در ماه رجب متولّد دعا می
نی بود، که منظور حضرت شد و محمّد بن علیّ ثا

جواد است که بعضی تولّد آن حضرت را در دهم از 
و فرزند آن حضرت که  2اند؛همین ماه رجب نوشته

النَّقی، علی علیّ بن محمّد است که حضرت امام علیّ
 بن محمّد است.

مختصری از تاریخ حضرت امام هادی 

                              
 .٨٠٥، ص 2مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد، ج  1
 .٦٥٣، ص 2.إقبال الأعمال )ط ـ القدیمة(، ج  2
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 السّلام علیه
ۀ تولّد حضرت امام هادی در مدینه بود در سن

دویست و دوازده، و رحلت آن حضرت در سامرّاء 
در دویست پنجاه و چهار؛ بنابراین، عمر آن حضرت، 

شود. وقتی که حضرت چهل و دوسال می
اند عمر حضرت جوادالائمّه از دار دنیا رحلت کرده

هادی هشت سال و سه ماه بود که به امامت رسیدند، 
و مدت امامت آن حضرت قریب سی و سه سال 

شود. مقداری در مدینه بودند و سیزده سال یا می
در سامرّاء. آن حضرت را از مدینه به   1هجده سال

الحفظ سامرّاء تبعید کردند و در سامرّاء در تحت
بودند تا اینکه در زمان معتزّ، شهادت پیدا کردند. 
حضرت، خلافت مأمون را درک کردند و بعد از 

للَه، بعد بامأمون، فرزندش معتصم و بعد الواثق
متوکّل خلیفۀ عبّاسی و فرزندش منتصر و مستعین و 

 2معتز.

                              
. 21٩، ص 1٧و  1٦بیشتر رجوع شود به امام شناسی، ج جهت اطّلاع  1

 )محقّق(
؛ الإرشاد فی معرفة حجج ٤٠1، ص ٤السّلام، ج  طالب علیهممناقب آل أبی 2

 .2٩٧، ص 2اللَه علی العباد، ج 
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خفقان شدید علیه شیعیان در زمان امام هادی 
 السّلام علیه

های زمان حضرت امام هادی خیلی گرفتاری
عبّاس به حدّأعلیٰ بود و زیاد بود؛ چون قدرت بنی

بیت بود و یک بالأخص متوکّل از دشمنان اهل
 بیت داشت.عداوت خاصّی با اهل

یعقوب بن محمّد بن یعقوب بن   1سکّیت،ابن
سکّیت، معلّمی است برای فرزندان متوکّل، از اُدبای 

شعراء معروف است و در آن عصر معروف است، از 
به علم و فضل از نقطۀ نظر ادبیّت معروف و مشهور 

بیت و شیعه بوده است و مردی است دوستدار اهل
است؛ یک روز مشغول درس دادن به دو فرزند 

سکّیت، بگو ابن»متوکّل بود، متوکّل وارد شد گفت: 
ترند یا حسن ببینم این دو فرزند من در نزد تو محترم

به خدا »سکّیت گفت: ابن« حسین فرزندان علی؟و 

                              
 :1٣٥، ص 1٧و  1٦امام شناسی، ج  1
سِکِّیت بوده اند، ابنو از مشاهیر أئمّۀ لغت شیعه که بر دگران تفوّق داشته»

اند بر آنکه پس است. أبوالعبّاس ثَعلَب گوید: جمیع اصحاب ما اجماع کرده
سِکِّیت وجود ندارد. او را متوکّل أعرابی، أعلم در علم لغت از ابناز ابن

باشد. پنجاه و هشت می عبّاسی به جرم تشیّع کشت؛ و داستان وی مشهور
، و گفته شده 2٤٤سال عمر کرد و در شب دوشنبه پنجم از شهر رجب سنۀ 

 «به شهادت نائل گردید. 2٤٣، و گفته شده است: سنۀ 2٤٦است: سنۀ 
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تر طالب در نزد من محترمقسم، قنبر غلام علی بن أبی
 «است از تو و این فرزندان تو!

اش بیرون زبانش را از پشت کلّه»متوکّل گفت: 
جا زبان های ترکی به امر متوکّل، همانغلام« بیاورید!

! بدن او سکّیت را از پشت کلّۀ او بیرون آوردندابن
 1را حمل کردند به منزل؛ فردای آن روز از دنیا رفت.

 چنین زمانی بود.یک

السّلام از زیارت و  منع زوّار سیّدالشّهدا علیه
 تخریب قبر مطهّر

و قضایای منع زوّار قبر حضرت سیّدالشّهدا 
السّلام در زمان متوکّل بوده است و خیلی  علیه

ه منع گرفت؛ خیلی سخت! چندین مرتبسخت می
 کرد و هر دفعه طول کشید.

چون اوّلین کسی که زوّار قبر سیّدالشّهدا را منع 
الرّشید بود بعد از آن که شنید از اطراف کرد، هارون

و اکناف، مردم برای زیارت قبر سیّدالشّهدا 
مانند و بازاری ها میروند و آنجا شبالسّلام می علیه

                              
؛ روضة المتّقین ٤1، ص 2الفداء، ج المختصر فی أخبار البشر، تاریخ أبی 1

 .٤٧1، ص 1٤ فی شرح من لا یحضره الفقیه )ط ـ القدیمة(، ج
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فت: شود؛ گشود و خرید و فروش میتشکیل می
ای را خواهند نقطهعجب! شیعیان آنجا هم می»

از اجتماع شیعیان در آنجا خوف پیدا « تأسیس کنند؟!
کرد و دستور داد قبر را خراب کردند و با زمین 

الرّشید قبر را ساختند و یکسان کردند. بعد از هارون
آمد و زوّار از اطراف و  مرتبه به صورت اوّل در دو

کردند. دیگر کسی رت میآمدند و زیااکناف می
دست به قبر حضرت نزد تا همین متوکّل؛ یعنی 
مأمون کاری نداشت، معتصم کاری نداشت، واثق هم 
کاری نداشت. در زمان متوکّل هم مقداری زیارت 

شوند، کردند، بعد متوکّل شنید که مردمی جمع می
آیند؛ دستور داد های دور میکنند، از راهزیارت می

هایی در اطراف بانکردند و دیدهقبر را خراب 
گذاشتند تا کسی به زیارت نیاید. مدّتی گذشت، باز 
مردم اجتماع کردند و قبر را به صورت اوّل ساختند 
و از اطراف و اکناف زیادتر جمعیّت آمد! باز 

مرتبه متوکّل دستور داد خراب کردند و اطراف آن  دو
نیاید.  ها گذاشتند تا کسی برای زیارتزمین، پاسبان

مرتبه مردم ساختند  مدّتی گذشت، چند سالی باز دو
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 1و خیلی مُعظَم و محکم ساختند.

های متوکّل به زیارت سیّدالشّهدا رفتن مغنّیه
 السّلام علیه

تا از  ای بود در بغداد که این چندیک زن مغنّیه
دخترها را پیش خودش جمع کرده بود و به آنها 

ان مرسوم بود، زنان مغنّیه داد؛ در آن زمتعلیم آواز می
ا تعلیم آواز ای داشتند که این دخترها رجواریّه

دادند و در مجالس لهو و لعب بزرگان و سلاطین می
کردند و اینها را و خلفاء و اینها طلب می

گرفتند. زن های زیادی هم میفرستادند، و پولمی
ای بود در بغداد که جواری داشت، یعنی از مغنّیه

نیزهای خوانندۀ خوش صدا داشت و آنها را همین ک
کرد و متوکّل در بعضی اوقات اینها را طلب تعلیم می

ها تا صبح در رفتند برای متوکّل شبکرد و میمی
کردند. یک مجالس شُرب و غنای متوکّل شرکت می
از جواری »مرتبه متوکّل فرستاد عقب آن زن که: 

ه سفر نیست، آن زن ب»گفتند که: « خود بفرست!

                              
 .٣2٦و  ٣2٥الأمالی، شیخ طوسی، ص  1
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ماه، ماه شعبان بود، بعد از مدّتی که آن زن « رفته!
متوکّل فرستاده که »برگشت با جواری خود، گفتند: 

زن، یکی از جواری، از « جواری برای او بفرستی!
همان کنیزهای خوش صدا را فرستاد برای متوکّل؛ 

گفت: « خانمِ شما کجا رفته بود؟»متوکّل گفت: 
عجب! ماه شعبان است، »گفت: « رفته بود به حج!»

خانمِ ما »گفت: « رود؟!مگر ماه شعبان کسی حج می
با ما همه رفته بودیم زیارت کربلا! کربلای حسین 

عجب! کار حسین به جایی »متوکّل گفت: « مظلوم!
روند و رسیده است که مردم برای زیارت قبرش می

دستور داد آن زن را گرفتند « کنند؟!او را حج تلقّی می
 کردند و تمام اموال او را مصادره کردند. و حبس

وقت یکی از خواصّ خود را که مردی به نام آن
گویند به دیزج بود ـ که مسلّماً یهودی بود و می

صورت ظاهر اسلام آورده بود، و در دستگاه خلیفه 
ـ مأمور کرد برای خراب کردن قبر حضرت. او  بود

ا خراب حرکت کرد با جماعتی آمد در کربلا و قبر ر
کرد و شکافت؛ یعنی اوّل دستور داد به تمام عمله و 
اَکَره که شما قبر را خراب کنید، کسی جرأت نکرد! 

البتّه قبری هم که در آن  خودش رفت در بالای قبر ـ
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شد مانند حالا نبود که گنبدی داشته زمان ساخته می
باشد و ایوان و رواق و اینها! نه، یک صورتی از قبر 

هایی که الآن ما در د بعضی از این امام زادهبود؛ مانن
ها داریم که یک قُبّۀ مختصری بعضی از دهات

 ـو مقداری از آن قبر را خراب کرد و بعد عمله  دارند
ریختند و همه را خراب کردند؛ در بعضی از روایات 
داریم که خود قبر را شکافت و جسد سیّدالشّهدا 

اسد آورده ود که بنیالسّلام که به روی بوریایی ب علیه
بودند، نمایان شد! قبر را پوشاند، و برای متوکّل 

من قبر را شکافتم ولی چیزی در قبر »نوشت که: 
و بعد، قبر را با زمین مُستوی کرد و دستور « نیافتم!

داد اطراف قبر را تا دویست جریب شخم زدند و گاو 
بستند و زراعت کردند و آب بستند؛ و از اطراف و 

گذاشت، هر کس بیاید برای ها میبان، دیدهاکناف
السّلام، مجرم است! و  زیارت قبر سیّدالشّهدا علیه

از »خود خلیفه هم دستور داده بود که اعلام کنند که: 
ذمّۀ خلیفه بری است آن کسی که به زیارت قبر 

 1«حسین بن علی برود!

                              
 .٤٧٩و  ٤٧٨مقاتل الطّالبیّین، أبوالفرج الأصفهانی، ص  1
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ها برای زیارت تحمّل مصائب و دشواری
 لامالسّ سیّدالشّهدا علیه

ها در تواریخ خیلی مفصّل است در اینجا داستان
شدند، رفتند؛ روزها مخفی میکه مردم مخفیانه می

کردند؛ باز روز مخفی ها در تاریکی حرکت میشب
کردند؛ خودشان را شدند، شب حرکت میمی
جمله رفتند برای زیارت. و منرساندند و میمی

ی قرار دادند ها در اطراف قبر هم آثاربعضی از همان
آیند، در وسط، آن قبر را که در مراتب دیگر که می

گم نکنند و اشتباه نکنند. و بعد از آنکه متوکّل را 
مرتبه قبر  کشتند و مُنتصر به خلافت رسید، آمدند دو

 1را خیلی مفصّل ساختند.
رفتند برای زیارت در آن داستان افرادی که می

های زیاد هنگام خیلی عجیب است! مثلًا مال
خواهید بروید گرفتند به عنوان اینکه اگر شما میمی

قدر بدهید! مردم قبر را زیارت کنید، باید فلان
دادند! بعد دیدند که مردم از دادن مال دریغ می

د! از دو نفر یکی رفتنبریدند؛ باز میندارند، دست می

                              
 همان. 1
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رفت! عمده، همان زمان کشتند، باز دیگری میرا می
 1متوکّل بود.

در بعضی از تواریخ داریم که متوکّل سیزده مرتبه 
و اینها اخباری  2قبر سیّدالشّهدا را خراب کرده است!

نویسند؛ قَرمانی در تسنّن میاست که اهل
،الدّوَل می اخبار ، دیگران دارند. خلاصه  ٣نویسد

 متوکّل خیلی مرد خشنی بود؛ خیلی خیلی خشن!

نهایت ظلم و ستم بر شیعیان و علویّین در عصر 
 متوکّل

یک نفر را به نام عمر بن فرج رَخَّجی مأمور و 
حاکم مدینه کرده بود که بر شیعیان، علویّینِ از 
شیعیان و هر کس از اولاد أبوطالب است سخت 

آنهایی که اولاد عبّاس و نه سایرین؛ بگیرد! نه بنی
أبوطالب هستند، بر آنها سخت بگیرد! او رفت در 

ها ماند، بر آنها سخت گرفت، از تمام مزایا مکّه سال
دادند، المال به آنها نمیآنها را انداخت؛ از بیت

                              
 ، با اختلاف. )محقّق(٥٥، ص ٧؛ الکامل، ج ٤٠٣، ص ٤٥بحار الأنوار، ج  1
، هفده مرتبه ذکر شده ٦٤، ص ٤السّلام، ج  طالب علیهممناقب آل أبی 2

 است.
 .11٣، ص 2أخبار الدّول و آثار الُأوَل، ج  ٣
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دادند، هیچ! از غنائم به آنها سهمشان را نمی
ها هایی که به همۀ مسلماندادند، از سایر بهرهنمی

دادند. و اعلام کرده بودند که: د به آنها نمیقسمت ش
هر کس به یک نفر از علویّین کمکی کند، احسانی 
کند، خدمتی کند، به اشدّ عقوبات، شکنجه و آزار 

دادند و مردم گرفتند شکنجه میبیند؛ و مردم را میمی
 رفتند!هم دیگر از ترس، نزدیک علویّین نمی

لاد علیّ بن ای کار بر علویین و اوبه اندازه
طالب در این زمان سخت شد که در روایات أبی

ماندند، و ساتر عورت داریم: زنان علویّه در منزل می
نداشتند! یعنی یک پیراهن نداشتند که بپوشند! در هر 

های منزلی چند نفر زن علویّه بود اینها پشت دستگاه
نشستند برای اینکه نخ ببافند، پارچه ریسی مینخ

باس نداشتند! یک پیراهن داشتند با او نماز ببافند؛ ل
رفتند آوردند برهنه میخواندند، بعد از تن در میمی

پشت دستگاه، همان چرخ ریسندگی خود؛ دیگری 
خواند؛ بعد او پوشید با آن نماز میلباس کهنه را می

پوشید نماز آورد؛ سوّمی میمرتبه درمی دو
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 1وکّل را کشتند.خواند! این منوال بود تا اینکه متمی

 هلاکت متوکّل به دست فرزندش منتصر
و منتصر که فرزند متوکّل بود به عکس او بود، 

طالب محبّت کرد، خیلی احسان کرد؛ خیلی به آل أبی
فدک را برگرداند. فدک را که در وهلۀ اوّل عمر بن 

فاطمه برگرداند؛ و عبدالعزیز به آل أبوطالب و بنی
تبۀ دوم که مأمون برگرداند؛ مرتبه گرفتند، در مر دو

فاطمه و برای مرتبۀ دیگر که گرفتند، منتصر به بنی
 2کرد.کرد، زیاد رعایت میبرگرداند. زیاد احسان می

 داستان منتصر عجیب است!
خواند، یک روز منتصر پیش معلّم درس می

تفسیر یکی از آیات قرآن را از معلّمش پرسید، معلّم 
به این است و راجع به  این راجع»برایش گفت که: 

طوری! عجب! این»گفت: « طالب است و....آل أبی
طور بر علیه آل أبوطالب قیام پس چرا اینها این

کنند و حبس کشند و زندان میکنند و میمی

                              
. أصول الکافی، ترجمۀ ٤٧٨مقاتل الطّالبیِّین، أبوالفرج الأصفهانی، ص  1

 .٨2٨، ص ٣ای، ج کمره
 .11٦، ص ٧الکامل، ج  2
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این فرزند رفت برای مطالعه و یقین پیدا « کنند؟!می
کرد که اصلًا حق با اینهاست و این دستگاه خلافت، 

م و عدوان است! تا اینکه بزرگ شد و این دستگاه ظل
پیش پدرش متوکّل بود؛ متوکّل در حضور جمیع 

جمله همین افرادی که در مجلس بودند من
طالب را سبّ کرد و لعن کرد؛ فرزندش، علی بن أبی

این پسر خیلی متغیّر شد و حالش تغییر کرد و رنگش 
تغییر کرد و شعری هم متوکّل برایش خواند که چرا 

کنی؟! و خلاصه: اگر تو فرزند مادرت غییر میت
طور معنی شعر بودی نباید حالت تغییر کند! این

شد! منتصر خیلی عصبانی شد؛ شب که شد، می
های ترکی در دستگاه غلام های ترکی را طلبید ـغلام

های قوی و وارد به ـ و از آن غلام متوکّل زیاد بودند
ب کرد. یکی از فنون جنگ و استاد، چند نفر را طل

خواصّ متوکّل، بُغار است ـ بُغار یک غلامی بود که 
بسیار مرد بزرگ و وارد به فنون جنگ بود و در 

های متمادی رئیس لشکر متوکّل بود؛ که داستان سال
مفصلّی دارد ـ بعد از اینکه او وارد مجلس شد، 

کردند همه خارج ها که با متوکّل شرب خمر میندیم
گفت و بُغار هم رفت. خودش ماند و شدند؛ متوکّل 
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وزیرش که فتح بن خاقان بود. وقتی همه رفتند، دو 
نفری نشسته بودند و مست بودند و با هم مشغول 

ها را طلبید و صحبت بودند. پسرش منتصر، غلام
روید پدر من گیرید، میاین شمشیرها را می»گفت: 

را  ها شمشیرغلام« آیید!کنید و میقطعه میرا قطعه
دست گرفتند و وارد شدند رو به متوکّل. فتح بن 

خواهید واویلاه! می»خاقان دستش را بلند کرد: 
خواهید متوکّل را امیرالمؤمنین را بکشید؟! می

اینها اعتنا نکردند و رفتند سراغ متوکّل، « بکشید؟!
بردند و پایین؛ فتح بن خاقان هم شمشیرها را بالا می

ن متوکّل که شمشیر به او خودش را انداخت روی بد
مرتبه به متوکّل نخورد. شمشیرها مرتّب  بخورد، دو

که این دو بدن یکی شد! طوریآمد بهبالا و پایین می
ها و اصلًا به زور شمشیرها در هم فشرده شد! خون

ها یکی شد! ﴿إِلَىٰ جَهَنَّمَ ها و استخوانگوشت
 1مِهَادُ﴾.أۡ سَ ٱلأۡ وَبِئ

منتصر و به او سلام کردند  ها برگشتند پیشغلام
المؤمنین»به خلافت:  ! تهنیت السّلامُ علیک یا أمیره

                              
 .12( ذیل آیه٣سوره عمران) 1
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منتصر خلیفه « گوییم شما را به خلافت!و تبریک می
 2و1شد.

 خدمات منتصر به علویّین
بعد از این قضایا منتصر خیلی به علویّین خدمت 
کرد؛ خیلی زیاد! در تاریخ دارد، احسان و کرم و 

شان را رد کرد؛ فدک را ق گذشتهانفاق و همه حقو
ولی در زمان متوکّل کار   ٣برگرداند؛ و سایر اینها.
خصوص بر حضرت امام خیلی سخت بود و به

النّقی که تمام زمان متوکّل را درک کردند، غیر علیّ

                              
 .22٧، ص ٩؛ تاریخ الطّبری، ج ٩٨و  ٥٦، ص ٧الکامل، ج  1
 انگیز شمشیر متوکّل:، حکایت عبرت٤٤ص  ،1٠الوافی بالوفیات، ج  2
بحتری شاعر نقل کرده است: شبی با ندیمان در مجلس متوکّل بودیم و در »

کردیم. یکی از حاضران گفت: ای امیر مؤمنان به بارۀ شمشیرها گفتگو می
مانند به دست یکی از مردم بصره من خبر رسیده که یک شمشیر هندی بی

ای به حاکم بصره ه است! متوکّل گفت نامهآمده که مانندش دیده نشد
بنویسند تا به هر قیمتی شده آن را بخرد. و آن را به بهای ده هزار درهم از 
صاحبش خرید و متوکّل از یافتن آن شاد شد و خدا را حمد گفت که کارش 

یکی از ”را آسان کرده است. و آن را بیرون کشید و پسندید و به فتح گفت: 
اش مورد اعتماد است، برای من پیدا کن تا این ری و دلاوریغلامانی که دلی

گوید سخنش پایان نیافته “ شمشیر را به او بدهم و همیشه بالای سرم بایستد.
ای امیر! این باغر ترکی دلیر است ”بود که باغر ترکی سر رسید و فتح گفت: 

متوکّل و “ باک و برای آنچه امیرالمؤمنین خواستار است، شایسته است.و بی
او را خواست و شمشیر را به او داد و او را به پاسداری خود فرمان داد و 

 مرتبه و حقوقش را افزود.
خدا آن شمشیر از آن وقت که به دست باغر دادند هرگز بحتری گفت: به

« کشیده نشد مگر در همان شبی که باغر با آن، متوکّل را زد و کشته شد.
 )محقّق(

 .11٦، ص ٧الکامل، ج  ٣
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قابل تحمّل بود! چون آن حضرت را از مدینه به 
سامرّاء طلبیدند و زیر چشم خود نگهداشتند؛ 

تحت نظر! حتّی افرادی که خدمت محبوس و 
گشتند، مورد نظر دولت رفتند و برمیحضرت می

ظن. و مردم شدند و مورد تفتیش و سوءواقع می
کردند بروند مگر افراد خواص! حضرت جرأت نمی
السّلام غالباً در منزل بودند و اصلًا از  هادی علیه

آمدند؛ و بعضی از شیعیان که منزل بیرون نمی
ند حضرت آقا را ملاقات کنند، اینها منتظر خواستمی
شدند روز جمعه که خلیفه برای نماز جمعه می
رود و حضرت هم باید برای نمازجمعه بروند، در می

راه آن حضرت را ببینند؛ یا بعضی از روزهایی که 
رود و بزرگان و اعیان و وزراء در خلیفه به صید می

الهادی را جمله حضرت علیٌّ روند، منرکاب او می
کرد که در رکاب خودش به صید برود، و مجبور می

 1در آن وقت، حضرت را ملاقات کنند!

ملاقات علی بن مهزیار با حضرت هادی 

                              
 .٤٠٣و  ٣٩٩، ص 1الخرائج و الجرائح، ج  1
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 السّلام علیه
کند. این روایت، علی بن مهزیار اهوازی نقل می

روایت عجیبی است! اصل این روایت در مناقب 
المعتمد کند از کتاب شهرآشوب است او نقل میابن

 گوید:فی الاصول که علی بن مهزیار اهوازی می
السّلام در امامت شک داشتم؛  من آمدم در سامرّاء و بعد از حضرت جواد علیه

دانستم امامت با کیست و یقین نداشتم که امامت با حضرت امام هادی است؛ آنجا نمی
 متوقفّ شدم تا اینکه مطلب بر من ثابت بشود.

یک روز خلیفه عازم شد برای صید، تمام بزرگان و اشراف  چندین روز گذشت تا
و وزراء هم آماده شدند برای صید و هوا گرم بود و همه هم لباس تابستانی پوشیده 
بودند؛ فقط در میان تمام این جماعت من دیدم یک نفر لباس زمستانی و جُبّۀ زمستانی 

سش )یعنی: آن جُلی که روی اسب م اندازند( از نمد است و یپوشیده و تِجفافِ فهره
انُظُروا »گفتند: جُلّ زمستانی است و دمُ این اسب را هم گره زده است، و مردم می

دهنّی؛  چین کرده است؟! هوا به این گرمی این آمده ببینید این مدنی چرا همإلیٰ هذا المه
 لباس پشمینه پوشیده و نمد بر تن کرده و با این وضع اسب خودش را با یک روپوش

از کار این مدنیّ متعجّب بودند، این شخصی که اهل « غلیظی مستور کرده است!
 مدینه است! مقصود همان حضرت امام دهم است.
شود امام باشد چون امام در فصل و من هم حضرت را با آن حال دیدم، گفتم: این نمی

 !کندکند! این مسلّماً یک خرده درست تفکر نمیتابستان که این کار را نمی
رفتند برای صید؛ خلیفه رفت و همه رفتند، حضرت هم با خلیفه رفتند. اتفاقاً یک 
ساعت گذشت و در میان بیابان یک ابر غلیظی آسمان را فرا گرفت و یک بارانی 
آمد که سرا پای هر کس خیس آب شد، الاّ حضرت هادی که چون تهیّه دیده بودند و 

برگشتند همه فهمیدند که قضیّه چه خبر  از آن باران و آن آفت مصون بودند. وقتی
 است!

من که دیدم حضرت هادی برگشتند با خودم گفتم: یکی از علائم امامت است! حالا 
ای داریم و این مسئله را باید از حضرت سؤال کنیم؛ اگر حضرت ما یک مسئله

یل فهمم که امام هستند، اگر جواب من را ندادند باز باید دلجواب من را دادند می
آید دیگری برای آن اقامه کرد. و الآن که این مدنی با این وضع دارد از دور می

ً به روی صورت خود نقاب می ـ ـ اگر خود به خود نقاب را از  انداختندسابقا
صورتش بردارد و به من نگاه کند و من این مسئله را از آن حضرت سؤال کنم، 

 شود که این امام است.معلوم می
ری مترصّد بودم، دیدم آمد جلوی من صورت خودش را باز کرد و طومن همین

جواب مسئلۀ تو این است که اگر از جُنبِ از حرام باشد، در آن لباس »فرمود که: 
همین را گفت « تواند نماز بخواند؛ و اگر از جُنبِ از حلال باشد اشکالی ندارد.نمی

 و رفت.
ن حضرت سؤال کنم که اگر کسی خواستم از آو مسئلۀ من همین مسئله بود؛ می

جنابت داشته باشد و در حال جنابت از عرقش به بدنش یا لباسش پاشید و به لباسش 
دو قِسم است: »تواند با آن لباس نماز بخواند یا نه؟ حضرت فرمودند: خورد، حالا می

اگر جُنب از حلال باشد اشکالی ندارد، با آن لباسی که از عرق جنب از حلال بود 
تواند انسان نماز بخواند؛ امّا اگر آن لباس آلوده باشد به عرق جنب از حرام، می

«شود نماز خواند.نمی
1 

کنند و این روایت را فقهاء در کتاب فقه ذکر می
کنند که: عرق جنب از به این روایت استدلال می

حرام دلیلی بر نجاستش نداریم. چون بعضی از فقها 
حرام نجس است، مثل  قائلند به اینکه عرق جنب از

                              
 .٤1٣، ص ٤السّلام، ج  طالب علیهممناقب آل أبی 1
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 یکی از نجاسات.
اند که انسان در لباسی که عرق جنب بعضی قائل

تواند نماز بخواند، ولی عرق جنب از حرام باشد نمی
از حرام نجس نیست، مثل مو و پوست و ناخن و 

گوشت که اگر او را ذبح شرعی گوشت حیوان حرام
شود نماز کرده باشند نجس نیست، ولی با او نمی

ماز درست ن یؤکهلُ لهحمُهُ  ما لاه خواند؛ چون در 
 نیست، ولی نجس نیست.

کنند که آنچه از این روایت هم فقها استفاده می
که در لباسی که »آید، حضرت فرمودند: دست میبه

« شود نماز خواند!از عرق جنب از حرام است نمی
ولیکن حضرت که نگفتند: نجس است. پس این 

کند که روایت هم تأکید آن روایات دیگر را می
جنب از حرام نجس نیست ولیکن با گوید عرق می

 شود خواند.آن نماز نمی

شفای متوکّل توسّط حضرت هادی 
 السّلام علیه

متوکّل مریض شده بود؛ در روایت وارد است که 
در بدن او خُرج یا خُراجی پیدا شده بود؛ خُراج، آن 
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گویند که هایی را میگویند و آن دملهایی را میزخم
شود و مادّۀ داخلش جمع میشود و خیلی متورّم می

خواهد صاحبش را شود که میای شدید میاندازهبه
اگر بفرستی نزد این »بکشد. فتح بن خاقان گفت: 

مرد، شاید دوائی داشته باشد که بتواند تو را علاج 
مادر « ایم!کند؛ و ما از این مرد، نظیر این چیزها دیده

کند،  متوکّل هم نذر کرد که اگر فرزندش شفا پیدا
 برای حضرت چیزی بفرستد.

فرستادند « اشکال ندارد بفرستید!»متوکّل گفت: 
خدمت حضرت که متوکّل چنین مرضی پیدا کرده و 

پِشک »شما دوائی دارید؟ حضرت فرمودندکه: 
گوسفند را بردارند با گلاب مخلوط کنند و بر روی 

 «زخم بگذارند و ببندند.
ار خواستند آمدند به متوکّل گفتند؛ بعضی از حضّ

خرده مسخره بکنند که مثلًا چه خواسته بگوید! یک
تجربه است، ضرری ندارد »فتح بن خاقان گفت که: 

دستور داد آوردند و با گلاب « این کار را بکنیم!
مخلوط کردند و روی زخم بستند و بعد از مدّتی سر 

 باز کرد و جراحات آمد و شفا پیدا کرد!
مادر متوکّل یک بدرۀ زر )یک کیسه طلا( که در 
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دست خود سرش را مهر کرد آن ده هزار دینار بود، به
ها در و خدمت حضرت فرستاد؛ این بدرۀ زر مدّت

 1خانۀ حضرت بود.

برخوردهای شدید متوکّل لعنه اللَه با حضرت 
 السّلام امام هادی علیه

عایت دائماً پیش خلفا از ائمّه و موقعیّت ائمّه س
کردند؛ سعایت از حضرت امام جعفر صادق می

شد، از حضرت موسی بن جعفر السّلام زیاد می علیه
شد، از حضرت جواد، از حضرت امام علیٌّ زیاد می

گفتند که: آمدند و میشد؛ و میالهادی اینها زیاد می
شما خبر ندارید اینها مرکز هستند! از اطراف و اکناف 

آورند! اسلحه المال میرند! بیتآوبرای اینها مال می
شود! و اینها آورند! کاغذها برای اینها نوشته میمی

قصد خروج دارند که بر علیه دستگاه حکومت 
فرستادند ائمّه را خروج کنند! و لذا مدام می

کردند، بعد رها آوردند حبس و زندان میمی
عبّاس این کردند. دائماً در دوران خلافت بنیمی

                              
 .٣٦1؛ إعلام الوری بأعلام الهدی، ص ٦٧٦، ص 2الخرائج و الجرائح، ج  1
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 ود!کارها ب
السّلام هم  در زمان حضرت هادی علیه

آمدند و سعایت طور بود، پیش متوکّل میهمین
کردند. سعایت کردند که از قم اموال زیاد و می

اند؛ و حضرت هایی برای آن حضرت آوردهاسلحه
 علی قصد خروج بر شما دارد!

متوکّل نیمۀ شب به یکی از غلامان خود و از 
روی الآن می»ید بود گفت: حُجّاب خود که به نام سع

آیی؛ هرچه پول کنی و میخانۀ حضرت را تفتیش می
سعید نردبان « و اسلحه هست بیاور برای من!

گذاشت و آمد روی پشت بام حضرت، نردبان را 
خواست های نردبان که میگذاشت در منزل، از پلّه

ـ، پاهای نردبان  آشنا به وضع منزل نبود بیاید پایین ـ
خورد و خودش هم متحیّر شده بود؛ ن میداشت تکا

صبر کن! صبر کن! برایت »حضرت صدا کردند: 
چراغی، شمعی « آیی؟!طور میچراغ بیاورم! چرا این

 بردند و آمد پایین.
 «خواهی؟چه می»ـ: 

 «مأمورم خانۀ شما را تفتیش کنم.»گفت: 
 «برو!»حضرت گفتند: 
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 ها را تفتیش کرد و آمد خدمت حضرتتمام اتاق
آن دو بدره است، آن دو کیسه؛ »و حضرت گفتند که: 

تا نداریم! و اسلحه هم زیر آن تشک  ما غیر از آن دو
هیچ « است و بردار؛ شمشیر من هم اینجاست!

 نیافت!
]بعد از اینکه اموال امام را نزد متوکّل بردند نام و 
مُهر مادر متوکّل روی کیسه بود، متوکّل مادرش را 

ا را پرسید، مادرش جواب داد احضار کرد و ماجر
 که[:
شما مریض بودی من نذر کردم و شفا پیدا »

 «کردی! من این را فرستادم.
پس معلوم شد تا آن وقت حضرت اصلًا دست 

اند؛ متوکّل هم دست نزد؛ کیسه را به آن کیسه نزده
آن « آن کیسۀ دیگر را باز کنید!»کنار گذاشت. گفت: 

چهار صد دینار یا چهار کیسۀ دیگر را باز کردند دید 
صد درهم است؛ پول قلیلی بود. متوکّل یک بدرۀ 
دیگر به این اضافه کرد، داد به همان حاجبش سعید، 

اینها را با آن شمشیر ببر خدمت حضرت و »گفت: 
سعید آمد خدمت حضرت و وارد شد « عذر بخواه!
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اللَه! خیلی از شما معذرت یا بن رسول»گفت: 
ذن داخل منزل شما شدیم! ولی اخواهیم، ما بیمی

لَمُ أۡ حضرت فرمودند: ﴿وَسَيَع« !المأمورُ معذور
این جواب  1يَنقَلِبُونَ﴾. ۡ  اْ أَيَّ مُنقَلَبۡٓ ٱلَّذِينَ ظَلَمُو

 2را دادند.

السّلام به مجلس  احضار حضرت هادی علیه
 شراب توسّط متوکّل

باز پیش متوکّل سعایت کردند که اینها دارند 
بینند. متوکّل در نیمۀ شب ، تمهید میبینندتوطئه می

فرستاد چندین نفر از همان غلامان ترک را که: 
الرّضا به هر قِسمی که او را روید در خانۀ ابنمی»

نیمۀ شب « آورید!دهید و میبینید حرکت میمی
ریختند در منزل حضرت؛ دیدند حضرت در یک 

ه، اطاقی در را از پشت بسته و یک جُبّۀ پشمینه پوشید
یک کلاهی هم از پشم به سر آن حضرت است، در 
آن اطاق هم روی رَمل )یعنی روی ریگ( نشسته و 

 مشغول خواندن قرآن است.

                              
 .22٧( آیه 2٦سوره شعراء ) 1
 .٣٦1؛ إعلام الوری بأعلام الهدی، ص ٦٧٧، ص 2الخرائج و الجرائح، ج  2
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لیفهةه؛ »گفتند:  برخیز برویم پیش أجِبِ الخه
گفتند: « لباس بپوشم!»حضرت فرمودند: « خلیفه!

طوری طوری، خلیفه گفته است همیننه! همین»
ن قِسم آوردند پیش خلیفه! حضرت را هما« بیایید!

ای را گشتیم، نه اسلحهما تمام منزل »ها گفتند: غلام
گفت: « بود، نه پولی بود، نه کاغذهایی بود.

مشغول »گفتند: « الرّضا را به چه قِسم دیدید؟ابن»
خواندن قرآن بود در یک اتاقی روی زمین نشسته 

متوکّل که مشغول خوردن شراب بود، یک « بود.
بیا! »د و پهلوی خودش جا باز کرد و گفت: فکری کر

حضرت رفتند؛ یک تواضعی هم « بیا پیش من بنشین!
خب شما از این »کرد برای آن حضرت و گفت: 

 تعارف به حضرت کرد.« های ما میل کنید!شراب
خدا شاهد است که در تمام »حضرت گفتند: 

مدّت عمر من یک قطره شراب در گوشت و پوست 
 «ت!من داخل نشده اس

خب برای ما شعر بخوان! تو را از خوردن »گفت: 
شراب عفو کردم، امّا برای ما شعر بخوان! از آن 

خوریم بر ما لذّت شعرها بخوان که شراب که ما می
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 «کند!
من شعر بلد نیستم؛ من اهل »حضرت فرمودند: 

 «این کار نیستم؛ اهل شعر نیستم!
دارم شعر را باید بخوانی! دست برنمی»گفت: 

حضرت « کنم!دیگر از خواندن شعر تو را عفو نمی
 شروع کردند برایش این اشعار را خواندن:

السّلام  دهندۀ حضرت هادی علیهاشعار تکان
 در مجلس متوکّل

جالِ وَ لمَ تنَفعَهُم القلَُلُ   باتوا علیٰ قلَُلِ الأجبالِ تحَرُسُهُم *** غُلبُ الر ِ
 هِم *** واسُکِنوا حُفرًَا یا بِئسَ ما نَزَلواواستنُزِلوا بعَدَ عِز ٍّ مِن معاقلِِ 

السّلام  اصل این اشعار از امیرالمؤمنین علیه
است؛ حضرت استشهاد کردند به اشعار امیرالمؤمنین 

 و این اشعار را شروع کردند به خواندن.
های روی این حکّام و سلاطین و خلفا و فرعون

ها و های مختلف، گرچه عمارتزمین در دوران
رفتند در بالای های خود را حفظ کردند، میاخک

کردند که از دست آفت روزگار و ها زندگی میکوه
ها تا به صبح بر بالای گزند زمانه محفوظ بمانند؛ شب

 کردند.ها بیتوته میکوه
ها بیتوته روی قلّهباتوا علیٰ قلُلَِ الأجبالِ؛ »

 «کردند.می
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جال؛ » ن قوی آنها را و مردماتحَرُسُهُم غُلبُ الر ِ
های قوی اطرافشان را کرد، پاسبانمحافظت می

 «داشتند.
ها به درد آن قلّهتنَفعَهُمُ القلُلَ؛  و لمَ» امّا بالآخره

آنها نخورد، و نتوانستند در آنجاها زیست کنند و 
 «ناچار پایین آمدند!بمانند؛ به
از آنجا و استنُزِلوا بعَدَ عِز ٍّ مِن معاقِلِهِم؛ »

های ها و پناهگاهها، حصنآمدند پایین؛ از آن معقل
قویّ عجیب آمدند پایین رفتند زیر زمین، بعد از آن 

 «ها!عزّت
ها ها و سقفرفتند زیر حفرهو أسُکنوا حُفرًَا؛ »

 «گرفتند خوابیدند!
هیچ مشابهتی « چه بد جایی!!یا بئِسَما نزََلوا؛ »

قُلّۀ جبال بود و مُکنت  با آنجا ندارد؛ آنجا عزّ بود و
بود و حُب بود و آقایی و استکبار بود؛ اینجا زمین 
است و گِل است و سنگ است و مار است و عقرب 

 است و حیوانات زیر زمینی است.
 ناداهُم صارِخٌ مِن بعَدِ دَفنِهِم *** أینَ الأسـاوِرُ و الت یجانُ و الحُلَلُ؟!

ای وقتی رفتند زیر قبر خوابیدند، یک نداکننده»
فریاد زد بعد از دفن، شب اوّل دفن: کجاست آن 
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ها؟! کجاست دستبندهای زرّین؟! کجاست آن تاج
های زرّین و ها و لباسها و دیباجها و زینتآن حُلّه
 «های زرّین؟!مرکب

رَبُ الأستارُ وَ الکِلَلأینَ الوُجوهُ الَت ی کانَت مُنعََّمَةً *** مِن دونهِا تض
1

 ؟!

های نازنینی که در دنیا به تمام اقسام آن صورت»
خواست نعمت مُنعَّم بود، که وقتی شب می

زدند که حتّی بندی میاستراحت کند، برای او پشه
پشه به آن صورت ننشیند، حالا اینها کجا هستند و 

 «حالشان چطور است؟!
لَهُم *** هَذا الوُجوهُ عَلَیها الد ودُ تنَتقَِلُ فطَالَماَ شَرِبوا دَهرًا وَ فأَفصَحَ القَبرُ عَنهُم حینَ سائَ 

 ما أکَلوا *** فأَصبحَوا الیَومَ أکُلًا بعَدَ ما أکَلوا
توانستند جواب بدهند، قبر خودشان که نمی»)

جواب آن نداکننده را داد( قبر پرده برداشت، روشن 
داد!  کننده راکرد مطلب را و جواب آن سؤال

بندها خواهی بدانی که این وجوه منعّم که در پشهمی
ها زینت خوابیدند و خود را به انواع و اقسام زینتمی
های کردند، کجاست؟! بیا تماشا کن از سوراخمی

رود از آن رود؛ از این طرف میبدنشان دارد کرم می
آید از این طرف شود، از آن طرف میطرف خارج می

ها! شکم کاسۀ سر شده محلّ کرمشود! خارج می

                              
 گویند. )مؤلّف(بند را میجمع کِلَّه، پشه: کِلهل 1
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ها! سوراخ دماغ و گوش شده محلّ شده محلّ کرم
 ها!ها! دهان شده محلّ حرکت کرمکرم

خیلی اینها روی زمین بودند، مدام خوردند و 
اند! چه ها شدهآشامیدند، حالا خودشان خوراک کرم

کنی: کجا هستی؟ جوابش این از من سؤال می
 «است!

ت برای متوکّل خواندند؛ در این اشعار را حضر
قدر گریه کرد و کاسۀ روایت است: متوکّل این

ـ بعد گفت:  با حال مستی ها! شراب را زد زمین ـ
خواهیم، ببخشید! از اللَه! ما معذرت مییا بن رسول»

کنند، ما نظر سوئی نداریم! طرف شما سعایت می
 «حالا حاجتی چیزی دارید؟

گفت: « دارم!نه، حاجتی ن»حضرت فرمودند: 
 «شود، قرض دارید یا نه؟نمی»

چهار هزار دینار قرض »حضرت فرمودند: 
یک کیسه چهار هزار دینار آوردند برای « دارم.

کنم اقلًا قرضتان را با خواهش می»حضرت. گفت: 
 1«ها ببرید بپردازید!غلام

                              
 .11، ص ٤مروج الذّهب، ج  1
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السّلام توسّط  تحقیر و تضعیف امام هادی علیه
 متوکّل و عاقبت آن

با فتح بن خاقان هر دو، روی اسب سوار متوکّل 
داد در اطراف خودشان وقت دستور میشد؛ آنمی

بزرگان پیاده بروند، مخصوصاً حضرت علیٌّ الهادی؛ 
خواست به پیاده در رکاب متوکّل و وزیر او! و می

قدر اهمیّت دارد مردم نشان بدهد که: وزیر من این
گران را پیاده؛ برم و دیکه من با خودم او را سواره می

ولی مقصدش این بود که به همۀ مردم نشان بدهد که 
علی بن محمّد در دستگاه ما اعتباری ندارد، و یکی 
از ملازمین پیاده ماست! و حضرت حرکت 

رفتند، تا حضرت قدر میوقت آنها آنکردند، آنمی
 1کردند.شدند و عرق میخسته می

است،  یکی از حُجّاب متوکّل به نام زَرّافَه
 گفت:می

ریزند و خسته شدند؛ آمدم گفتم: یا بن کنند و عرق میدیدم حضرت دارند حرکت می
! این چه بلائی است که به سر شما میرسول لهمُ »آید؟! حضرت فرمودند: اللَه یهعأ سه ﴿وه

!﴾ لهمُوٓاْ أهيَّ مُنقهلهب  یهنقهلِبوُنه ٱلَّذِینه ظه
2
ا را در بین مردم کنند تا اینکه ماینها این کار را می 

دانند آن آقائی و سیادتی که ما داریم مال ما نیست؛ خفیف و ضعیف کنند، ولی نمی
 «توانند از ما بگیرند!خدا به ما داده و نمی

! آخر شما دعائی نمیبعد، عرض کردم: یا بن رسول کنید دربارۀ اینها؟! حضرت اللَه
 طور!همین« !!ما پیش خدا از ناقۀ صالح کمتر نیستیم»فرمودند: 

های گذشت، من آمدم به منزل خودمان، )حاجب خود متوکّل است ها!( معلّمی که بچّه
داد، در منزل مشغول درس دادن بود؛ من این جریان را برایش گفتم من را درس می

الرّضا امروز با چنین وضعی در رکاب متوکّل بود و من خیلی ناراحت شدم، که ابن

                              
 .2٦٦مهج الدّعوات و منهج العبادات، ص  1
 .22٧( آیه 2٦سوره شعراء ) 2
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کرد و بعد عرض کردم که شما طور حرکت میو همینریخت آن حضرت عرق می
 «ما از ناقۀ صالح پیش خدا کمتر نیستیم!»کنید؟ و حضرت فرمودند: دعائی نمی

گفتم: « تو را به خدا همین جمله را گفت؟! راست بگو! درست بگو!»آن معلمّ گفت: 
ما »ود: کنید؟ آن حضرت فرمهمین! من سؤال کردم که شما دربارۀ اینها دعائی نمی

 «از ناقۀ صالح کمتر نیستیم!
برو حساب کار خودت را برس، اموالت را جمع کن، خطر »آن معلمّ به من گفت: 

 کنی؟گفتم: از کجا استفاده می« میرد!نزدیک است، بعد از سه روز متوکّل می
تَّعوُاْ فِي دهارِكُمأ ثهلٰثهةه أهیَّ »گفت:  ﴾؛از آیۀ قرآن: ﴿فهعهقهرُوهها فهقهاله تهمه ام 

1
بعد از اینکه ناقۀ  

صالح را پی کردند، عذاب خدا آمد، گفت: سه روز دیگر شما بیشتر زنده نیستید، 
ما از ”زند که: گیرد! این امام است که دارد این حرف را میتان را میعذاب همه

 «سه روز دیگر متوکّل بیشتر زنده نیست!“ ناقۀ صالح کمتر نیستیم!
را داشتیم، همان موقع که حضرت بیان فرموده بود،  گوید: ساعات و دقائقمی

های ترکی را فرستاد و جسد فتح بن خاقان و متوکّل را با یکدیگر یکی منتصر غلام

کردند؛ سه روز فاصله!
2 

 مفید بودن ایمان قلبی در هر شرائطی
قَتهُ » الإیمان ما وَقَّرَتهُ القلُوبُ و صَدَّ

خورد؛ درد می به در هر زمانی ایمان قلبی «الأعمالُ.
دل انسان ایمان را بگیرد و بپذیرد و واقعاً به آن عقیده 

دهد مؤمن باشد و اعمالی هم که انسان انجام می
منافات با آن ایمان نداشته باشد. نه اینکه بگوید: من 
ایمان را در قلب خودم وارد کردم، امّا دست و پا و 
 چشم و گوش و اینها یک حکایت دیگری بکند؛ این
درست نیست! در آیه قرآن داریم که: آن کسانی در 
روز قیامت روسفیدند که کسب ایمان کنند و با 
ایمانشان عمل صالح انجام بدهند. آن عمل صالح، 

کند. و الّا تمام افرادی که در زمان تصدیق ایمان می
متوکّل بودند از همان بزرگان، روساء، وزراء، 

                              
 .٦٥( آیه 11سوره هود ) 1
، ص 1؛ الخرائج و الجرائح، ج 2٦٦مهج الدّعوات و منهج العبادات، ص  2

 .1٣٣؛ عیون المعجزات، ص ٤٠1
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. حضرت با این مخالفین، اینها همه مسلمان بودند
خواهد بفهماند: این اسلام جمله به أبودَعامه می

وَ الإسلامُ ما جَریٰ بهِِ الل ِسانُ »خورد! درد نمی به

اینها برای تمتّعات ظاهری و  «و حَلَّت بهِِ المُناکَحَة؛ُ
استفاده از محیط اسلام و بیضۀ اسلام و احکام اسلام، 

خورد، آن ن میدرد انسا آورند؛ ولی آنچه بهاسلام می
اسلامی است که در دل بنشیند. و این حدیث با 

بزرگوار آن حضرت، از  ءِ سلسلۀ سند متصّل از آبا
 خود پیغمبر اکرم به ما رسیده است.

 السّلام شهادت حضرت هادی علیه
حضرت علیٌّ الهادی زمان متوکّل را گذراندند، 
زمان منتصر هم خیلی کوتاه بود، شش ماه بیشتر 
خلافت نکرد، و بعد مستعین و معتز؛ حضرت در 
زمان معتز شهید شدند! داستان شهادت حضرت 

وقتی کیفیّت شهادت خیلی مهّم است. من یک
حضرت را برای شما بیان کردم، راجع به کسالتی که 

پیدا کردند و وقتی بختیشوع آمد و آن حضرت 
جای خون از دست آن حضرت را رگ زد و به



_________________________________________________________________ 

37 

 1آمد؛ و مفصّل بیان شد.حضرت، شیر سفید می
امروز روز شهادت آن حضرت است. بر اثر سمّی 

شود گفت که روز که معتز داد و در حقیقت می
راحتی آن حضرت بوده است؛ چون حضرت در شهر 

و دارالخلافه و پایتخت  سامرّاء که محلّ خلافت
گفتند، چون تمام است، و شهر سامرّاء را عسکر می

ترین شهر بوده عسکر در آنجا متوقّف بوده و بزرگ
است! نه شهر سامرّای فعلی! الآن یک فرسخ اطراف 

شکافند، در زیر زمین حفائر پیدا سامرّاء را می
گویند: شود. میها کشف میشود و سردابمی

فرسخ در یک فرسخ متجاوز بوده  وسعتش از یک
عبّاس از وضع قصرها داشته! در تاریخ بنی2است!

سامرّاء چیزها نوشته شده است! چیزها که واقعاً 
 تواند باور کند!!انسان نمی

متوکّل در سامرّاء قصرهایی داشت، یک قصرش 
سرخ بود، یک قصرش سفید بود، یک قصرش سبز 

                              
السّلام نقل  این مطلب در معجزات و مناقب امام حسن عسگری علیه 1

طالب ؛ مناقب آل أبی٤22، ص 1است: الخرائج و الجرائح، ج شده
 .٣٨٩، ص ٤السّلام، ج  علیهم

 ، هشت فرسخ بیان شده است.1٧٦، ص ٣در معجم البلدان ج  2
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گفتند آن را میگفتند قبةالبیضاء، بود؛ آن را می
قصرالأخضر، هرکدام اسمی داشت. برای هریک از 

ساخت. این قصرها هایش یک قصر میزن
ای مُشیّد و مزیّن و محلّل به حُلیّ بود، اندازهبه

بردند، کار میها در آن بهها داشت، سنگحوض
ها داشت، خود طرز ساختمان عمارت عجیب فوّاره

یع بود که تمام ای وساندازهو غریب بود! و به
خصوصیّاتش هم در تاریخ نوشته شده است! و برای 

 1ساخت!هریک از کنیزانش هم یک قصر می

السّلام و رفاه  بودن امام هادی علیهمحبوس
 خاندان متوکّل

وقت متوکّل رفته بود در اطراف مدینه، داخل یک
کردند، هایی که حرکت مییکی از این چادر سیاه
هست امّا دختر، یک دختر دیده بود یک دختری 

از همان دخترهایی که همیشه با یک  زیبایی است ـ
ـ؛ و این  کنندای دارند زندگی میگاو داخل خیمه

دختر را گرفت برای خود در سامرّاء و در یکی از این 
قصرها که قرمز بود آورد، این را داد به این دختر و 

                              
 .٧٦1 ـ 1٧٥، ص ٣البلدان، ج ؛ معجم٤٩1، ص 2تاریخ الیعقوبیّ، ج  1



_________________________________________________________________ 

39 

 کندبرای این دختر! دختری که در خیمه زندگی می
و در آن گرمای آفتاب و کارش جز دوشیدن یک گاو 
و جمع کردن فضولات او چیزی نیست و یک لباس 

ای در تن دارد، الآن در این قصر و پشمینۀ پاره
های ابریشمی و جواهرات و طلاها! امّا این لباس

رفت و یکی از طور بعضی اوقات میدختر، همین
کرد باز میهایی که به بیرون مربوط بود، این دریچه

کرد و رفتند نگاه میآمدند میبه این شترها که می
چرا گریه »گفت: کرد. متوکّل میهمیشه گریه می

جایی خواهم بروم همانمن می»گفت: می« کنی؟!می
دیوانه شدی؟! اینجا کجا، آنجا »گفت: « که بودم!

کجا؟! در یک خیمه، با یک گاو، با آن وضع که آبتان 
فضولات از موادّ غذایی از همدیگر از خوراکتان و 

جدا نیستند؛ الآن که آمدی به این قِسم در اینجا داری 
قدر خلاصه، آرام نگرفت. آن« کنی؟!زندگی می

برو که اصلًا تو را نبینم! »گریه کرد که متوکّل گفت: 
من اگر بروم »گفت: به متوکّل می« جا!برو همان

مادرم صحبت  جا آن گاو را بدوشم، با پدرم باهمان
ها و با این غذاها، بهتر از کنم، با همان لباس



40 

 خیلی عجایب در تاریخ است.« اینجاست!
السّلام در یک  وقت حضرت علیٌّ الهادی علیهآن

منزل محبوس باشد و مردم نتوانند آن حضرت را 
زیارت کنند؛ امام است دیگر، امام! بعضی اوقات 

 رسند و زودآیند خدمت آن حضرت میمی
گردند و اگر زیاد بنشینند مورد سوء ظنّ دستگاه برمی

ات را مسئله»فرمودند: شوند؛ و حضرت میواقع می
من بر تو  “إن ی أخافُ عَلیَ نفَسِک!”پرسیدی برو؛ 

 1«ترسم، زیاد اینجا نمان!می

عصر امام هادی، عصر آمادگی جهت غیبت 
 کبریٰ

و بعد از آن حضرت، حضرت امام عسگری 
لام هم از حضرت علیٌّ الهادی بیشتر در السّ علیه

آمدند و کسی آن تحت نظر بودند و کمتر بیرون می
دید، مطلقاً! مگر آن زمانی که برای حضرت را نمی

ای یا امثال اینها بیرون نماز عیدی یا نماز جمعه
گویند خداوند این قِسم قرار داده بود آمدند. و میمی

                              
و دَع و اخْرُج ”السّلام:  ثمّ قال علیه: »...٣٩٦، ص 2، ج الخصال 1

 «“آمَنُ علیک! فلا
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، مردم کم کم شدکه چون غیبت کبریٰ نزدیک می
آشنا بشوند با احتجاب ائمّۀ خود و آن غیبت برای 

 1آنها خیلی عجیب نیاید.

تبیین علّتِ کم بودن روایات منقول از امام 
 السّلام هادی علیه

السّلام در  فرمایشات حضرت علیٌّ الهادی علیه
چنین در باب روایات، فقها از کتب هست و هم

د؛ امّا مقدار کننفرمایشات آن حضرت استفاده می
فرمایشات آن حضرت خیلی کم است! چه در مسائل 
اخلاقی، و چه در تفسیر، و چه در مراحل حدیث 
فقهی. چرا کم است؟ برای اینکه آن حضرت برای 

کردند؛ کسی خدمت آن حضرت کسی بیان نمی
رسید؛ خیلی کم بود. زمان خیلی شدید بود و نمی

خانه و مال  شد،ای متّهم میکسی به مختصر مراوده
گرفتند؛ و فرزندان او دچار شدّت و تعقیب قرار می

ترسیدند! وقتی خدمت آن حضرت لذا مردم می
رسیدند، حضرت حدیث برای که بیان کنند؟! یا نمی

                              
السّلام در کتاب سالک آگاه،  مختصری از تاریخ امام حسن عسگری علیه 1

 ذکر شده است. ٨٣مجلس سوم، ص 
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ترسیدند برای کسی کردند میآن مقداری که بیان می
سهمِعتُ مِن عهلیِّ دیگر نقل کنند؛ چون باید بگوید: 

 ، د  مَّ  توانست بگوید!ترسید بگوید، نمییمبنِ مُحه
در زمان حضرت موسی بن جعفر مردم احادیثی 

کردند، جرأت شنیدند و نقل میکه از آن حضرت می
، نداشتند بگویند:  عفهر  سهمِعتُ مِن موسیٰ بنِ جه

ما از عبد سهمِعتُ مِنه العهبدِ الصّالِح؛ »گفتند: می
الآن شما در بسیاری از روایات ببینید « صالح شنیدیم!

شود به عبد صالح؛ عبد که سلسلۀ سند منتهی می
صالح حضرت موسی بن جعفر است. تمام فقها 

مِنه العهبدِ کردند بیان کنند دانند که جرأت نمیمی

 را! الصالِح
ولی در عین حال نگهداشتند و نگهداشتند تا حالا 

ایم ازآیات قرآن بیان این مسجد نشسته که ما در
کنیم و از شهادت آن حضرت کنیم و تفسیر میمی

واسطۀ همین تحمّلات، تحمّل کنیم؛ و بهبیان می
 مشاقّ، به ما رساندند!

السّلام توسّط  شهادت امام هادی علیه
 عبّاس و تجهیز بدن مطهّر به دست خودِ آنهابنی

د و شهید حضرت علی بن محمّد را زهر دادن
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کردند و خودشان آمدند به جنازه نماز خواندند! و 
دستور دادند که: باید تشییع کرد! و آن حضرت را 
غسل داد و کفن کرد، و دفن کرد در بهترین جاها! 
در منزل خود آن حضرت، حضرت را دفن کردند؛ 
بعد از دفن، شبّاک ساختند! شیعیان از دور برای 

 م زهر داده بودند!آمدند. و خودشان هزیارت می
عیناً مانند مأمون که آمد حضرت علی بن موسی 

برهنه دنبال جنازۀ  وقت پاالرّضا را زهر داد، آن
واویلاه! ولیعهد من از »حضرت حرکت کرد گفت: 

طالب، اولاد پیغمبر از دار دنیا رفته! اولاد علی بن أبی
 «دار دنیا رفته و مُلک ما شکسته شده است!

عبّاس برای و مردم علیه بنی هجوگویی شعراء
 السّلام تخریب قبر مطهّر سیّدالشهدا علیه

خُب این عجب نیست، وقتی که با پدرش 
کنند، السّلام این کار را می حضرت سیّدالشّهدا علیه

چه بُعدی دارد که با حضرت علیٌّ الهادی این کار را 
بکنند؟! وقتی که متوکّل دستور داد قبر حضرت 

ا خراب کنند و شخم بزنند و آب ببندند سیّدالشّهدا ر
و زوّار را از زیارت قبر آن حضرت منع کنند، مردم 
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نوشتند، یعنی بر علیه بغداد به دیوارها هجاء می
کردند؛ نوشتند و او را هجو میمتوکّل عباراتی می

نویسد، دو بیت شعر دارد، جمله یکی از شعراء میمِن
 د که:گویخیلی شعرها پر معنا است و می

امیّه که فرزند رسول خدا را کشتند با آنکه فرزند رسول خدا پسر عجب نکنید از بنی
امُیّه بود(! زیاد عجب نکنید بیایید تماشا أعمام بنیعموی آنها بود )سیّدالشّهدا از بنی

کشند )یعنی علوییّن را(! عبّاس را( که فرزند پدر خود را میکنید اینها را )یعنی بنی
های او کار ن به کشتن سیّدالشّهدا فرزند پدرشان نرسید، الآن با استخوانو دستشا

کنند! اینها متأسّفند که چرا ما در آن زمان نبودیم که او دارند، قبرش را خراب می
ها را بکشیم، آن حِقد و حسد خود را به خراب کردن قبر و بازی کردن با استخوان

 آورند!می در

بیت توسّط اهل هاتحمّل شدائد و مصیبت
 السّلام برای هدایت انسان علیهم

السّلام دین را با این شرائط نگاه  امّا ائمّه علیهم
السّلام با این شرائط نگاه  داشتند!! سیّدالشّهدا علیه

داشت! شمشیرها آمد برای اینکه آن حضرت را 
ها و نویسقطعه کند! و واقعاً اگر تاریخقطعه

ی، از آن زمان تا به حال داعی محدّثین، از شیعه، از سنّ
نداشتند بر اینکه جزئیّات کار را بر ما بنویسند، اصلًا 

توانستیم باور کنیم! اگر قسم برای ما یاد ما نمی
توانستیم باور کنیم که آخر اولاد کردند ما نمیمی

قطعه کنند؟! به پیغمبر را بیاورند زیر شمشیر قطعه
تواند باور نمیچه جرم و به چه گناه؟! هیچ! آدم 

تواند باور کند! یکی از بزرگان در کند! اصلاً نمی
 گوید که:شعر خودش می
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 من از تحریر این غم ناتوانم *** که تصویرش زده آتش به جانم
تو را طاقت نباشد از شنیدن *** شنیدن کی بود مانند دیدن

1 

توانم تحریر خودم را بیان بکنم چرا؟ من نمی
 ر کنم!توانم تصویچون نمی

فقَطََّعوهُ بِسُیوفِهِم إرباً »در روایات داریم: 

وقتی حضرت علیّ »عین روایت است که: « إرباً!
اکبر عمود بر سرش خورد و به روی زین و گردن 

داد در اسب برگشت، اسبْ آن حضرت را حرکت می
قطعه میان لشگر، این لشگر، بدن آن حضرت را قطعه

 2«م إرباً إرباً!فقَطََّعوهُ بِسُیوفِه»کردند! 
 ۡ  اْ أَيَّ مُنقَلَبۡٓ لَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوأۡ ﴿وَسَيَع
 ٤هِ رٰجِعُونَ﴾!أۡ إِلَي ۡٓ ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا ٣يَنقَلِبُونَ﴾؛

نسئهلکُ اللههُمَّ و نهدعوک و نقُسِم علیک بمُحمّد  

سهنِ و الحسینِ و التسِّعةِ  و علیّ  و فاطمةه و الحه

ریةِّ الحسین و بِاسمِک العهظیمِ الطّیبّةِ الطّاهرةِ من ذ

 !الۡعظمِ الۡعزِّ الۡجلِّ الۡکرمِ یا اللَه 
خدایا ما را بیامرز! همۀ گناهان ما را بیامرز! روز 

های ما را مرکز تجلّیات به روز بر یقین ما بیفزا! دل

                              
 .٣11لهوف منظوم )معراج المحجة(، ص  1
 .1٦٣ ـ 1٦1ص ؛ دمع السّجوم، 1٩1 ـ 1٨٩نفس المهموم، ص  2
 .22٧( آیه2٦سوره شعراء ) ٣
 .1٥٦( آیه 2سوره بقره ) ٤
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خودت قرار بده! در این چند روزۀ عمر از بهترین 
مواهب خزانۀ جودت روزی ما بنما! تمام مراحل 
استعدادات و قابلیّات ما را به مرحلۀ فعلیّت برسان! 

وی اسلام منشرح بفرما! در هر های ما را به رسینه
ای ما را خیری که محمّد و آل محمّد را داخل کرده

داخل کن! و از هر شرّ و سوئی آنها را محفوظ داشتی 
ما را محفوظ بدار! حوائج شرعیّۀ ما را برآور! در این 
حضائض و فتن آخرالزّمان آنی ما را به خودمان وا 

های ما بیفزا! ها و بصیرتمگذار! روز به روز بر عقل
ما را از مغمومین قرار مده! و از مرحومین قرار بده! 

بیت کوتاه مکن! قرآن و دست ولای ما از دامان اهل
عترت را دو برنامۀ عملی ما قرار بده! اتّکاء و 

الأمر روز به استشفای ما را به مقام حضرت صاحب
تر بنما! ما را از منتظرین مقدم تر و عالیروز قوی
قرار بده! دیدگان ما را به جمالش منوّر شریفش 

 بفرما!
 رحم اللَه من قرأ الفاتحة مع الصّلوات!

لِّ علیٰ محمّد و آل محمّد  اللههُمَّ صه
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